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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

ظار و نعرض کردیم ا ،ز توسط اصلرابعد از اح مشتبه در مورد احراز مصداق به وسیله استصحاب و شمول حکم عام نسبت به فرد

رمایش ف. ما با بخشی از دادیم را ذکر کردیم و به تفصیل آن را مورد بررسی قرار ینآراء مختلفی بیان شده است. کلام محقق خراسا

محقق  فرمایشهمچنین  نمودیم. مخالفت ازلی بود، که مربوط به جریان استصحاب عدم ، لکن با بخش دیگرایشان موافقت کردیم

اند تویاما نم ،ز مصداق کندارحاتواند ی فرمودند استصحاب فقط میناسان شد که در نقطه مقابل محقق خراعراقی در این رابطه بی

 شکالش بیان شد. او  گرفتقرار  یدهد. این هم مورد بررس ز مشمول دلیل عام قرارراحرا بعد از ا فرد مشتبه

 کلام محقق نایینی 

صداق احراز می اازلی در فرد مشکوک بر عدم جریان استصحاب درباره ایشان د.مخالفت کردنراسانی با محقق خنیز ق نایینی محق

، ر کردیمذک راسانیاشکال به محقق خایشان تقریبا همان مطالبی است که در  بیان .مخالفت کردندیان حکم عام نسبت به آن و جر

وط و طولانی مبس نییبیان محقق نایکنیم اجمالی از بیان محقق نایینی را ذکر می. بنابراین ما فقط بیان دارد هایی هم با آنتفاوت لکن

 .داریماین مطالب عرضه می گزارش اجمالی ازاست و ما فقط 

 و در فرض دیگر نادرست است ویح ض صحکلام صاحب کفایه در یک فر :فرمایدلب بپردازد، میکه به تحقیق مطقبل از آنایشان 

 . قابل قبول نیست ینگیرد که کلام محقق خراسانتیجه می است، قبول است یک فرض خاصی فرضی که قابل چون آن

 «اءلماکرم الع»مثل  تواند در موضوع حکم عام اخذ شود، وقتی عامیعدم خاص به دو نحو میبعد از تخصیص فرماید: ایشان می

 هر ،دا کندیک تفاوتی پیشود که موضوع این باعث می «ماءلق من العافستکرم اللا »که  آیدو به دنبالش مخصص می دشوگفته می

شود موضوع حکم عام  آید باعث میگوید وقتی مخصص میادتین را به این معنا قبول ندارد ولی میچند ایشان تفکیک بین الار

  تواند باشد:دو نحو می تغییر به تغییر کند. حال این

.  منظور از عدم محمولی یعنی اینکه مفاد حمولی است و گاهی عدم نعتی، عدم مشود به موضوع عاممی که ضمیمه یگاهی آن چیز

 یعنی اینکه مفاد لیس ناقصه باشد.  ر از عدم نعتی یا عدم وصفیولیس تامه باشد. منظ

، دشویوع سلب مضود مووج فقط (شودیمکه از کان تامه فهمیده  یمثل ایجاب)، سلب بسیط یا سلب تام در لیس تامه یا به تعبیر دیگر

 رز موضوع دکند اکان ناقصه سلب صفت می للیس ناقصه در مقاب«. لیس فاسق»یا  «لیس عالم» زید نیست،« لیس زید»وییم گمی

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 0011 دی 8 :تاریخ                                                                   عام و خاص موضوع کلی: 
                                        0001 جمادی الاولی 40مصادف با:                –مقام دوم: شبهه مصداقیه  – مخصص اجمال: دوم مسئله –مسائل    :جزئی موضوع 

 کلام محقق  –تنبیه دوم: احراز مصداق با اصل در شبهات مصداقیه   

 نایینی و بررسی آن                            
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کان »یا  «زید عالما کان»گویید مثل کان که می« لیس هو عالما» ،«عالما لیس زید»ویید گمثلا می ،وضوع شده استحالیکه فرض م

 یا ،شود کان ناقصهید که در این صورت میکنی آن موضوع ثابت میابروصفی را  وع کردید لکناینجا فرض یک موض« زید قائما

هی گاشود. لذا ک وصفی از موضوعی سلب میحقیقیت ی ردر عدم نعتی دپس  .شود لیس ناقصهکنید که میوصفی از آن سلب می

   .گاهی به نحو عدم نعتی ،مولی استد یعنی عدم الخاص به نحو عدم محشوآن چیزی که در موضوع حکم اخذ می

 . دهیمتطبیق می و کنیمن مثال ذکر میدر همی راما این دو تصویر 

موضوع عام به نحو عدم محمولی لحاظ شود این در حقیقت مثل این است که موضوع  رمخصص باعث شود که عدم خاص د اگر .0

این است که اکرام « اکرم العلماء» ، در این صورت معنایدیگر فاسق نبودن یک جزء عالم بودن و جزء شده، دو جزء مرکب از حکم،

، یا همانطور که ش عدم الفسق است، یک جزئش عالمیت است و جزء دیگردارد وع دو جزءض، این موواجب است عالم غیر فاسق

لخاص ااگر این عدم پس  .شود ن است به صورت اتصاف لحاظممک ،است به عنوان قید لحاظ شود نممک «عدم الفسق»قبلا گفتیم 

و عدم الفسق است.  عالمو عدم محمولی در موضوع حکم عام لحاظ شده باشد اینجا در حقیقت موضوع عام مرکب از دو جزء به نح

. در مهفاد لیس تاشود مود که میششود بلکه جزیی از موضوع می، اینجا عام متصف به عدم الخاص نمیستنیمطرح بحث اتصاف 

  .اینجا فرض موضوع لازم نیست

وع موض زادیگر جزیی  مدن مخصص، عدم الخاص در موضوع حکمبا آین است که معنایش ا نعتی لحاظ شودنحو عدم  بهاما اگر  .4

فرق است  و «بفاسقم الذی لیس لاالع»ی آن عام قرار داده است بلکه کأنه یک وصفی را برنی ، موضوع دیگر مرکب از دو جزءنیست

است  ست. به همین جهتو موضوع مرکب نی ستع نیوجزیی از موضدیگر  «عدم الفسق»، «العالم الذی لیس بفاسق»در  ،ن دویبین ا

از  تکه عبارت اس، شودفرض  یدوضوع بام، یعنی صه استگویند اگر به صورت نعت و وصف ذکر شود، این مفاد لیس ناقکه می

  لفسق.عدم الخاص یا عدم ا عبارت است از کهش در نظر گرفته شده یاصفی برون یک کل ،عالمعام مثل  دوخ

، تنها بنابراین مبنا ذکر کرده مورد موضوع عاماستصحاب عدم ازلی در  ی در بابن: آنچه که محقق خراساایدمرفدر ادامه می ایشان

خاص را در موضوع حکم به لاگر عدم ا اما ،ظ کنیمص را در موضوع حکم  به نحو عدم محمولی لحاالخصحیح است که ما عدم ا

ین ا . زیرا عدم محمولی حالت سابقه دارد، اما عدم نعتی حالت سابقه ندارد،است ما تمانحو عدم نعتی لحاظ کنیم، فرمایش ایشان ن

ضوع عالم است و زء مو، یعنی یک جعالم غیر فاسق شود بهصص  مبدل میدن مخز آمام او داده شده بعد ستور به اکراعالم که د

اگر عدم الخاص یا عدم الفسق جزیی از موضوع حال ی عالم غیر فاسق ثابت شده. اوجوب اکرام بر و فاسقغیر موضوع دیگر جزء 

لا بوده د، این عدم الفسق قبع نداریشما نیازی به موضو را، مشکلی ندارد چون الفسق عدم باشد و شما بخواهید استصحاب کنید این

الفسق  مالخاص یا عد اگر عدممه یعنی دیگر نیازی به وجود موضوع ندارد، اما یس تاگوییم مفاد لصحاب شده. وقتی میاست ن نیزلاا

ی ، این موضوع  قبلا موجود نبوده، ذاتموضوع دارد م، یعنی مفاد لیس ناقصه، اینجا نیاز به وجودیر بگیردر نظ را به نحو عدم نعتی

زیرا وجود  .عدمیه ندارد حالت سابقه لیه ولت سابقه متیقنه و حالت سابقه ازحا ندم فسق باشد، ایباشد، یک ذاتی که متصف به ع

دم عما الان آن  الفسق شده باشد و ت ذاتی نیست که بخواهد متصف به عدمدلا، قبل از وشودز ولادت ثابت میبعد ا این شخص

 الفسق را بخواهیم استصحاب کنیم. 
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یا به تعبیر موضوع شود که ما عدم خاص را به عنوان  جزء رتی جاری میصوتنها در فرماید استحصاب عدم ازلی یلذا ایشان م

اد نعتی یا مف عدم عنوان به صلخااگر عدم اوع حکم اخذ کنیم، اما وضمفاد لیس تامه در میا به عنوان دیگر به عنوان عدم محمولی 

ازلیه  ابر اولی حالت سابقه عدمیهزیرا بن .جریان استصحاب عدم ازلی نیست یاایی برج رم اخذ شود دیگلیس ناقصه در موضوع حک

ریان پیدا د جانتوقضیه مشکوکه و  استصحاب می کی داریم و، ما یک قضیه متیقنه شودقضیتین محقق میاتحاد و لذا وجود دارد، 

ما در این  هنقینیم قضیه متیبمیا ازلیه ندارد و لذعدمیه و  عدم الخاص، حالت سابقه صف بهاین ذات مت ند. اما بنابر فرض دوم چونک

  .این مانع جریان استصحاب است شود وفرض با قضیه مشکوکه متفاوت می

ا ر ، اما اگر آنخذ کنیم تمام استنحو عدم محمولی ا ع حکم بهورا در موض لخاصعدم ا راسانی بنابر اینکه مامحقق خ پس سخن

  ح نیست.صحی عنوان عدم نعتی اخذ کنیم، به

یعنی  .است نحو عدم نعتی الخاص به عدماخذ شده، م ر موضوع حکچه دکند که آنتضاء میقتحقیق مطلب ا فرماید:سپس می ایشان

  .عوشود وصف موضشود، بلکه عدم الفسق مییموع حکم نجزیی از موضید عدم فسق آوقتی مخصص می

ورت عدم ص به لخاصا عدمگیرد که چون یمکند و بعد نتیجه یممقدمه بیان ت کند این مطلب را، چند اثبا ی اینکهاسپس ایشان بر

   ،است ییک مقداری طولانکند، که ایشان ذکر میمقدماتی ی تمام نیست. نیش محقق خراساادر موضوع حکم اخذ شده لذا فرم نعتی

ن ودب رت استثناء باشد یا غیر آن،وبه صمنفصل یا مخصص تصل باشد و چه به طور کلی تخصیص، چه به مخصص م مقدمه اول:

وان عنر خاص وجودی باشد، عام معنون به گ، یعنی ااصلخنوان اید به نقیض عکند منتهی مقید میرا مق مضوع حکم عاوم دتردی

لا تکرم »با آمدن عام ما عالم بود، وع موض مثلا کند،وضوع را معنون به عنوان وجودی میخاص عدمی باشد م، اگر شودمی میعد

ت که این اسآن هم  ه فاسق نیست. علتاست، العالم ک قنقیض خاص، نقیض خاص عدم الفاس شود بهمقید می« ماءلمن الع قاالفس

به  قیدشود یا م ید به بودن آنهااخذ شود یا مق قسامات اولیه خودش یا باید به نحو مطلقنسبت به انحکم یا متعلق  کمموضوع ح

 ودام شامل عالم شرکست یا باید مطلق باشد، یعنی وجوب انیبه فسق یا عدالت از سه حال خارج ت ببالاخره این عالم نس .عدمش

 فرض سوم این است که  .این هم فرض دوم ،به عدم آن یدیا مق باشدید به وجود قید یا باید مق ،چه فاسق چه غیر فاسق ،مطلقا

ام که اهمال در مقرض سوم که گفتیم باطل است، برای اینف .ود و عدمش اهمال شده باشدوج، اصلا نسبت به این قید مهمل باشد

بوت قام ثدر م لاهما .دنکنمی ش فرقییامتعلق شده یا بر عادلعالم ثبوت ممتنع است و شارع به حسب واقع غرضش یا به اکرم 

ید اب یا ،دو احتمال ماند آنخواهد، این قابل پذیرش نیست. پس میداند که چه مین کم هماه خود حکای باشد یعنی اینکه به گونه

مطلق باشد یا مقید به یا باید اند مآنچه که تحت عام باقی میآید ز اینکه خاص میاید شود به نقیض خاص، بعد مطلق باشد یا مق

گوید عالم نباید فاسق باشد و طرف دلیل مخصص می از یکرا بعد از آمدن مخصص تواند باشد زیمطلق هم نمینقیض الخاص. 

و  ش واجب استاکرام باشد یا نباشد( کند که فاسقفرق نمی)عالم  که است ینا شمطلق ماندن موضوع عام بعد از مخصص معنای

 ره این خاصبالاخ . پس ناچار باید مقید شود.اطلاق خودش باقی بماند دن مخصص نیز بهموضوع حکم بعد از آم امکان نداردلذا 

خاص، شود به نقیض ال یدوع حکم عام مقضوماند این است که م. تنها احتمالی که باقی میشودیمباعث تقیید موضوع دلیل عام 

 شود عالموعش میموضکند، شود، تغییر میکأنه موضوعش مقید می« لماءمن الع قالا تکرم الفس»ز آمدن ابعد « ماءلاکرم الع» یعنی

  .غیر فاسق
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ضوع مرکب ومند به عنوان یک جزء اتونمیلخاص ض االفسق یا نقی این عدم حالاکنند که در مقدمه دوم هم اثبات می مقدمه دوم:

  .رار بگیردتواند کنار آن قعنوان وصف می صرفا به باشد. بلکه

 عام بعد ازحتما باید به عنوان قید در کنار موضوع که )اص لخخاص یا نقیض العدم اند که کبات مین دو مقدمه ایشان اثبا ای

تواند کنار او قرار بگیرد نه به عنوان عدم محمولی، نه به عنوان جزء، نه به عنوان حتما به عنوان عدم نعتی میتخصیص قرار بگیرد( 

 1از دو جزء کند. اینکه موضوع دلیل را بعد از آمدن مخصص مرکب

 کند. یمن جا جریان پیداعدم ازلی در ایناستصحاب  که دشوتیجه این مینلذا 

 بررسی کلام محقق نایینی 

بین ارد ود دهایی وجکه قبلا ما ذکر کردیم، البته یک تفاوتمثل همان مطالبی است،  یش محقق نایینفرمای لکه محص عرض کردم

ولی اصل مطلب همین است. و البته همان طور که گفتیم کلام محقق نایینی  ،نظر مختاردیدگاه محقق نایینی و محقق خراسانی و 

 شویم، همچنین اشکالاتی به این بیان شده است مثل اشکال محقق خویی به محقق نایینی.خیلی مبسوط است و لذا ما وارد آن نمی

 پردازیم.د به تنبیه سوم میاین مطالبی بود که در تنبیه دوم نیاز بود که بیان شود و انشاء الله در جلسه بع

 ها )عقل، ادب، مشورت(سه عنصر لازم در زندگی انسان

 4«کالمُشاوَرَه رَیکالاَدبَ و لا ظهَ راثَیکالعَقلِ، و لا فَقرَ کالجهَلِ، و لا م یلا غنَِ»)ع(:  یقال عل

ورت مچون مشی هنست و هیچ پشتیباهیچ میراثی مثل ادب نی ست،نی نیامثل جهل و ناد ست و هیچ فقریهیچ ثروتی همانند عقل نی

   .و مشاوره نیست

نان ان و مؤمبه ویژه مسلمانی هر انسانی گو به سه عنصر ضروری در زندبوده ، بسیار مهم پند آمیز ، این حکمتکوتاه این سخن

خصوص مؤمنان است. البته زندگی  ربه ویژه دهای آن حضرات گاهی و توصیهسخنان ائمه معصومین)ع(  به طور کلی .کنداشاره می

ست که یاینطور ن ست،نی نیدش ز هم جدا. اصلا اینها اباشدباید منانه هم به عناصر خاص نیاز دارد و هم متکی به این عناصر عام مؤ

)ع( نت معصومیهای حضراو عقل مشورت نیست. همه نصایح و توصیه ادبمند عبادت است و نیازمند منانه نیازی مؤگبگوییم زند

و  یستندموحد نستند، خدا پرست نیستند، نی دنبان و مؤمنان مفید است و هم به حال آنها که به دین و آئینی پایانملمسهم به حال  

هید او هم از این دهم ببه یک منکر خدا  رگین سخن را اعنی ا. یهای انسانی هستنداینها ارزش ستندبند نیپایدیان اا به دینی از اساس

نصر . لذا این فرمایش  به سه عممعنا کنیدرست  ار هروینکه عقل را درست معنا کنیم، ادب و مشاالبته به شرط ا ه ببرد.تواند بهریم

  .دنکها اشاره مینسانا ه ازمان برای همهمه ار وی بشر در همه اعصگضروری زند

ودات وجمهمترین مزیت انسان بر سایر م تعقل، وید عقل و قدرت تفکر واقعا شما ببین ،ثروتی مثل عقل نیست هیچ ، کالعَقلِ یلا غنَِ

 ، اگرشود مندثروتخواهد اگر کسی می ظمت را در اختیار انسان قرار داده،ی، سرمایه با این عگاین بزر بهثروت است.خداوند 

را کشف کنید همه به کمک عقل  دهایش به فعلیت برسد، اگر بخواهد مجهولاتخواهد استعدار کسی میگ، اخواهد عالم شودمی

ان اولی که تند و همبهره هسسانی که از این عنصر بیک یدشما ببین ،رسدبه جایی نمی اشدب ی محرومهاست. کسی که از این نعمت ال
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یم باید قدر این سرمایه را بدان و ماها داده نساان هرمایه را خداوند به هماین ثروت و س ،کنندنمی یتغییر آخر هیچ اآیند تبه دنیا می

و از آن بهره بگیریم، هر کسی که این را داشته باشد ثروتمند است، منتهی باید درست از آن استفاده کند، ظرفیتش را بشناسد. عقل 

ایه هم ن سرمست، آن استفاده نابه جا از این سرمایه است، از ایعقل نی د اینارهد سر دیگران  کلاه بگذانگ که بخوگر  زرمحاسبه

 می شود استفاده صحیح کرد.شود استفاده نا به جا کرد و هم می

جهل  ه دقت کنید اینجا عقل والبت. انسان است یگبدترین آفات زندبدتر از جهل نیست. جهل و نادانی  هیچ فقری، لا فَقرَ کالجَهلِ

داند جاهل یعنی کسی که نمی ،اهلج وگویند عالم می ند بلکهبربه کار نمی را در مقابل جهل عقل نوعا ابر هم به کار رفته است.ردر ب

فصل که مداریم در کافی حدیث جنود جهل و عقل  ،است ا این جهل در برابر عقلم. اگاه و نا آگاه، آنددانی کسی که میعیو عالم نیز 

ا واع و اقسام دارد امدرست است که فقر ان «لا فقر کالجهل» ،جهل بالاترین فقر استاست و شروحی هم بر آن نوشته شده است. 

بقیه  کند و الاسان را شکوفا میاین است که استعدادهای ان حقیقی عقل است، زیرا ه ثروتمردم اعلام کنند ک خواهند بهحضرت می

 قرین است و فاثروت حقیقی  توان کمک کند، امات و مینعمت خدا اسثروت مادی امور ثمره ماندگاری برای انسان ندارد، بله 

 ی نیز جهل است.حقیق

ی ست کسالهی تربیت شده باشد، ممکن ا وینکه انسان بر موازین اخلاقی و دینی اادب به معنای عام خودش، ، کالاَدبَ راثَیلا م

 ع این نیست که انسان موقادب فقط به ، حال این ادب چیست خودش یک بحث مفصلی دارد. داشته باشد مسلمان نباشد ولی ادب

ای وسیعی دارد یا مراتب ادب یک معنترین حد ادب است. سخن گفتن یا مواجهه با دیگران یک اموری را رعایت کند. این پایین

ها ر است. انسانگکدییها با مواجهه انسان، یک نوعش درای جریان دگاش در همه شئون زندستردهو گ مختلف دارد که مراحل عالی

ای ب داشته باشند، ادب در گفتار و رفتار و ادب در برابر صاحبان حقوق؛ اینها همه یک ادب ویژهبا یکدیگر باید اد هر مواجهد

 دارد، ادب در برابر خداوند، ادب در برابر مظلوم و ادب در برابر نیازمند.

 کارهای مهم باید مشورتمشورت خیلی مهم است انسان در کارها بویژه یست. مثل مشورت ن ینیباشتهیچ پ، کالمُشاوَرَه رَیلا ظَه

فقط  ر کسیاگ ین.بهتر از ا ینیباتشچه پ کند.می ح را اتخاذراه صحیشود و یش روشن میاکند.مشورت که کند جوانب یک مسئله بر

 چه که باه این. البتکند را انتخاب ست بدترین راهن اممک ته باشد،و به نظرات دیگر کاری نداشبه فکر و اندیشه خودش متکی باشد 

آن گام ر د ناطمینا م بهتری دارد و انسان باسرانجامهم است. طبیعتا هر کاری اگر به پشتوانه مشورت باشد  سی مشورت کند همک

 شود. ب میوانسان محسی برای تکیه گاهی قو ارد ودیبر م

ی گواهیم زندخره ما اگر میبالاخ  .آیدلمان و غیرمسلمان میها اعم از مسه کار همه انسانبو مشورت  ادبعقل،  عنصر سهاین 

 بهره ها را ببریم. بهترین اها باید توجه کنیم و از اینهد و به این ظرفیتما باش ینها باید نصب العینا ،داشته باشیم ایانهدنتمسعاد

 را بدهد.ه ما توفیق عمل به این توصیه ها خداوند انشاء الله ب

 «والحمد لله رب العالمین»
  

 


